
در حالی که بســیاری از بحران‌های خاورمیانه 
طی ماه‌های اخیر یا وارد فاز سکون نسبی شده‌اند 
یا همزمان با میدان نظامی به ســمت مسیرهای 
سیاسی حرکت کرده‌اند، نوار غزه بار دیگر در حال 
تبدیل شدن به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تنش 
منطقه‌ای اســت. مجموعه‌ای از تحرکات میدانی 
اســرائیل، گســترش دامنه کنترل ارتش در غزه، 
افزایش فشار بر روند کمک‌رسانی انسانی، تشدید 
تهدیدات مقام‌های سیاســی و نظامــی تل‌آویو و 
همچنین تحرکات پشت پرده درباره آینده آتش‌بس، 
همگی نشان می‌دهد که احتمال بازگشت جنگ 
گســترده به غزه بیش از هر زمان دیگری افزایش 

یافته است.
اگرچه آتش‌بس اکتبر گذشــته با هدف توقف 
جنگ، کاهش بحران انسانی و فراهم کردن مسیر 
ورود کمک‌هــای بشردوســتانه برقرار شــد، اما 
گزارش‌های میدانی و اظهارات مقام‌های فلسطینی 
و حتی برخی منابع اسرائیلی نشان می‌دهد که این 
توافق عملًا با نقض‌های مکرر همراه بوده است. در 

همین چارچوب، اســماعیل الثوابته، رئیس دفتر 
اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرده که اسرائیل دامنه 
»خط زرد« را تا عمق مناطق مسکونی شمال و مرکز 
غزه گسترش داده و همین مسئله موجب شده بخش 
بزرگی از مناطق قابل سکونت عملاً به محدوده‌های 

غیرقابل دسترس تبدیل شود.
بر اساس این گزارش‌ها، ادامه روند فعلی نه تنها 
بازگشت صدها هزار آواره فلسطینی را ناممکن کرده، 
بلکه تراکم جمعیتی شدید در مناطق باقی‌مانده را 
نیز به وجود آورده است که عملًا غزه را وارد مرحله 
تازه‌ای از بحران انسانی می‌کند. همزمان آمارهای 
منتشرشده از ســوی مقام‌های غزه نشان می‌دهد 
که از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون هزاران مورد نقض 
توافق ثبت شــده که صدها کشته و زخمی برجای 

گذاشته است.
در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی نیز از تکمیل 
طرح‌های عملیاتی ارتش برای حملات مجدد به غزه 
خبر می‌دهند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که 
نیروهای اسرائیلی اکنون نزدیک به ۶۰ درصد نوار غزه 
را تحت کنترل دارند و آرایش جدید نیروها در جنوب 
لبنان و کرانه باختری نیز با هدف تمرکز بیشتر بر جبهه 

غزه صورت گرفته است. همزمان مقام‌های نظامی 
اسرائیل معتقدند اکنون »فرصت مناسبی« برای 
وارد کردن ضربه نهایی به حماس فراهم شده است. 

3 هدف اسرائیل از حمله مجدد به غزه
تحلیل رفتار اسرائیل نشان می‌دهد که تل‌آویو 
از چند زاویه به دنبال ازسرگیری حملات گسترده 
به غزه است. نخستین هدف، بازسازی بازدارندگی 
امنیتی و ترمیم تصویر آسیب‌دیده ارتش اسرائیل 
پس از جنگ طولانی غزه اســت. با وجود بیش از دو 

سال عملیات گسترده نظامی، مقام‌های سابق و فعلی 
اسرائیل اذعان کرده‌اند که حماس نه تنها نابود نشده 
بلکه همچنان توان سازماندهی و حفظ نیروی انسانی 
خود را دارد. اظهارات گادی آیزنکوت، رئیس پیشین 
ستاد ارتش اسرائیل مبنی بر باقی ماندن حدود ۳۵ 
هزار نفر از نیروهای حماس در غزه، نشــانه‌ای مهم 

از شکست راهبرد نظامی تل‌آویو محسوب می‌شود.
این مسئله برای کابینه بنیامین نتانیاهو به یک 
بحران حیثیتی تبدیل شده است. دولت راست‌گرای 
اســرائیل که از آغاز جنگ وعــده »نابودی کامل 
حماس« را داده بود، اکنون با واقعیتی متفاوت مواجه 
شده که نشــان می‌دهد حتی شدیدترین حملات 
نظامی نیز نتوانسته ساختار مقاومت فلسطین را از 
بین ببرد. به همین دلیل، بخشی از محافل امنیتی 
و سیاسی اسرائیل معتقدند که باید مرحله تازه‌ای از 

جنگ با شدت بیشتر آغاز شود.
دومین هدف اسرائیل، ایجاد تغییرات میدانی 
و جغرافیایی دائمی در غزه اســت. گسترش »خط 
زرد« و افزایش مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل 
را نمی‌توان صرفاً اقدامی امنیتی دانست. این روند در 
عمل به معنای کوچک‌تر شدن فضای قابل زیست 
برای فلسطینیان و سوق دادن جمعیت به مناطق 
محدودتر اســت و برخی تحلیلگــران آن را نوعی 

»مهندسی جمعیتی« در غزه توصیف می‌کنند.
سومین عامل را باید در بحران‌های داخلی اسرائیل 
جســت‌وجو کرد. نتانیاهو همچنان با فشــارهای 
گسترده سیاســی و اجتماعی روبه‌رو است و ادامه 
وضعیت جنگی تا حد زیادی به بقای سیاســی او 
کمک می‌کند و از این منظر، تشدید بحران امنیتی 
در غزه می‌تواند بخشی از شکاف‌های داخلی اسرائیل 
را موقتاً تحت‌الشعاع قرار دهد و مخالفان کابینه را در 

موضع تدافعی قرار دهد.

کمک‌رسانی انسانی؛
 ابزار فشار سیاسی و نظامی

یکــی از مهم‌ترین ابعــاد تحــولات اخیر غزه، 
محدودســازی روند ورود کمک‌های بشردوستانه 
است. بر اساس توافق آتش‌بس، قرار بود روزانه حدود 
۶۰۰ کامیون حامل مواد غذایی، دارو، ســوخت و 
تجهیزات امدادی وارد غزه شود، اما گزارش‌ها نشان 
می‌دهد تعداد کامیون‌های ورودی در بســیاری از 

روزها حتی به ۲۰۰ مورد هم نرسیده است.
اسرائیل از محدودسازی کمک‌های انسانی به 
عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و امنیتی استفاده 
می‌کند. تل‌آویو معتقد اســت که کنترل شدید بر 
جریان کمک‌ها می‌تواند فشار اجتماعی بر حماس را 
افزایش دهد و این جنبش را وادار به پذیرش شروطی 
مانند خلع سلاح کند. به بیان دیگر، بحران انسانی 
برای اســرائیل صرفاً یک پیامد جنگ نیست، بلکه 

بخشی از سازوکار اعمال فشار محسوب می‌شود.
با ایــن حال، این سیاســت‌ها بــا واکنش‌های 

بین‌المللی نیز روبه‌رو شده اســت. آلمان، اسپانیا و 
برخی دیگر از کشورهای اروپایی نسبت به وضعیت 
انســانی غزه هشــدار داده‌اند و وزیر خارجه آلمان 
خواستار افزایش فوری کمک‌های انسانی و باز شدن 
گذرگاه‌ها شده و همزمان با الحاق بخش‌هایی از کرانه 
باختری مخالفت کرده است. با وجود این، تل‌آویو 
همچنان از حمایت سیاسی آمریکا برخوردار است و 
همین مسئله موجب شده فشارهای بین‌المللی تأثیر 

محدودی بر رفتار اسرائیل داشته باشد.

پاسخ حماس چه خواهد بود؟
نشانه‌های موجود حاکی از آن است که گروه‌های 
فلســطینی خود را برای سناریوی بازگشت جنگ 
آماده کرده‌انــد. منابع نزدیک بــه حماس و جهاد 
اسلامی اعلام کرده‌اند که طرح‌های دفاعی جدیدی 
تدوین شده و سطح آماده‌باش نیروها افزایش یافته 
است. با این حال، این گروه‌ها تأکید دارند که قصد 
آغاز جنگ جدید را ندارند و صرفاً در صورت حمله 

اسرائیل واکنش نشان خواهند داد.
در صورت آغاز دوباره جنگ، به نظر می‌رســد 
حماس چند مســیر را به طور همزمان دنبال کند. 
نخست، تمرکز بر جنگ فرسایشی و دفاع نامتقارن 
خواهد بود. دوم، احتمال گسترش جغرافیای بحران. 
سوم اینکه بازگشت جنگ احتمالاً بحران انسانی در 
غزه را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر خواهد کرد؛ 
چراکه زیرساخت‌های غزه تا حد زیادی تخریب شده 
و محدودیت ورود کمک‌ها نیز ادامه دارد. بنابراین 
هرگونه عملیات گسترده جدید می‌تواند موج تازه‌ای 
از آوارگی، کمبود غذا و فروپاشی خدمات درمانی را 

به دنبال داشته باشد.
در مجموع، غزه اکنــون در نقطه‌ای قرار گرفته 
که آتش‌بس موجود بیش از آنکه نشانه پایان جنگ 

باشد، به یک وقفه شکننده شباهت دارد. 
به همین دلیل، اگر روند کنونی ادامه یابد و راه‌حل 
سیاسی مشــخصی برای آینده غزه شکل نگیرد، 
احتمال بازگشت جنگ گسترده نه تنها دور از ذهن 
نیست، بلکه می‌تواند منطقه را وارد مرحله تازه‌ای از 

بی‌ثباتی و بحران کند.

گسترش »خط زرد« توسط اسرائیل، ناقوس جنگ را در غزه به صدا درآورد؛ 

حماس و تل‌آویو در لبه نبرد
گزارش العهد از وضعیت سیاسی بیروت:

»حاکمیت لبنان« و »دیپلماسی آمریکا« 
دو روی یک ادعای متناقض است

پایگاه خبری العهد لبنان در یادداشتی انتقادی به قلم 
»لیلی عماشا« با اشاره به سخنان »میشل عیسی«، سفیر 
آمریکا در بیروت وضعیت حاکمیت در لبنان را به‌گونه‌ای 
توصیف می‌کند که به گفته او، حتی پس از گذشت بیش از 
۲۴ ساعت از »نقض آشکار آن« توسط عیسی، هیچ واکنش 

قابل توجهی ثبت نشده است.
ســفیر آمریکا در لبنان روز دوشنبه پس از دیداری که 
در شــهر »بکرکی« با »مار بشــاره پترس الراعی« اسقف 
مارونی‌های لبنان داشــت، گفت: »اگر ژوزف عون، رئیس 
جمهور لبنان به واشنگتن برود و خواسته‌های لبنان را در 
حضور ترامپ به بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل 
مطــرح می‌کند، به معنــای امتیازدهی یا زیان نیســت، 
نتانیاهو هیولا نیست. او یک مذاکره‌کننده درجه ۲ است«.

عیسی در ادامه نیز مدعی شد: »اگر عون به آمریکا برود، 
خواســته‌های لبنان را که مهمترین آنها حفظ و بازگشت 
هر وجب از خاک لبنان است، مطرح خواهد کرد، خواسته 
حزب‌الله این است که خاک لبنان به لبنان بازگردد، اسرائیل 
هم می‌گوید یک وجب از لبنــان را نمی‌خواهد و به دنبال 
صلح است، اما حزب‌الله پس از آن دیگر وجود نداشته باشد 
و اگر هم هست، متحدی نداشــته باشد«. وی با استفاده از 
تعبیر »مقیاس حاکمیت«، می گوید که این شــاخص در 
لبنان نسبت به اقدامات آمریکا و نمایندگانش حساسیتی 
نشــان نمی‌دهد و این وضعیت یا ناشی از »دستکاری« در 
این معیار است یا نتیجه عادی‌شدن چنین رخدادهایی در 

فضای سیاسی کشور.
به گفته این نویســنده، اظهارات ســفیر آمریکا نه‌تنها 
متوجه افرادی است که از آن‌ها خواسته شده لبنان را ترک 
کنند، بلکه بیش از آن، مدعیان حاکمیت و دفاع از کرامت 
ملی را هدف قرار می‌دهد. نویســنده در این یادداشت به 
توصیف نتانیاهو در اظهارات میشل عیسی اشاره کرده و آن 
را نوعی کم‌اهمیت جلوه دادن شخصی می‌داند که در نگاه 

بسیاری، مسئول کشتار و تخریب در لبنان تلقی می‌شود.

در ادامه این تحلیل، تأکید می‌شــود که بر اساس عرف 
دیپلماتیک، چنیــن اظهاراتی می‌توانــد مصداق نقض 
حاکمیت تلقی شده و مستلزم واکنش‌هایی مانند احضار 
سفیر، تذکر رسمی یا حتی اعلام »عنصر نامطلوب« بودن 
باشد، اما شرایط داخلی لبنان و ترکیب سیاسی نهادهای 
مسئول، مانع از چنین اقداماتی شده است. این یادداشت 
همچنین به واکنــش وزارت خارجه لبنان اشــاره کرده 
و نوشــته اســت که این نهاد، همانند برخی جریان‌های 
سیاسی، از پرداختن به این موضوع خودداری کرده است. 
در این زمینه، به نمونه‌هایی از گذشته نیز اشاره می‌شود؛ 
از جمله اظهارات »توماس باراک« فرستاده آمریکا در امور 
سوریه و لبنان که به گفته نویسنده، با توصیفی جنجالی از 
لبنانی‌ها همراه بوده و تلاش‌هایی برای تعدیل یا توجیه آن 

صورت گرفته است.
همچنیــن از »مــورگان اورتگاس« دیگر فرســتاده 
آمریکایی بــه لبنان به‌عنوان نمونه‌ای دیگر یاد می‌شــود 
که به‌گفته این تحلیل، از تریبون رسمی لبنان از اقدامات 
اسرائیل علیه بخشی از لبنانی‌ها قدردانی کرده بود، بدون 
آنکه واکنش جدی داخلی در پی داشــته باشد. در ادامه، 
نویســنده این موارد را در چارچوب »الگوی دیپلماســی 
آمریکایی« تحلیل کرده اســت و می‌گوید کــه این نوع 
دیپلماسی، بیش از آنکه بر اصول حرفه‌ای و پروتکل‌های 
شناخته‌شده استوار باشد، ابزاری برای اعمال قدرت و نفوذ 

سیاسی است.
در این چارچوب، به نقش دونالد ترامپ نیز اشاره شده 
و تیم او به‌عنوان مجموعه‌ای با ویژگی‌های مشابه توصیف 
شــده اســت. در بخش دیگری از این یادداشت، مفهوم 
»حاکمیت« در لبنان مــورد نقد قرار گرفتــه و به‌عنوان 
مفهومی شعاری و فاقد کارکرد واقعی توصیف شده است؛ 
مفهومی که به‌زعم نویســنده، در عمل با نوعی وابستگی و 

تبعیت از بازیگران خارجی همراه شده است.
وی همچنین جریان‌هایی را که خود را مدافع حاکمیت 
معرفی می‌کنند، به سکوت در برابر تحولات میدانی و حتی 

حمایت غیرمستقیم از برخی اقدامات متهم می‌کند.
این تحلیل به واکنش افکار عمومی نیز پرداخته اســت 
و می‌نویســد که اظهارات ســفیر آمریکا با نوعی تعجب و 
ســپس موجی از واکنش‌های انتقادی و طنزآمیز در میان 
لبنانی‌ها مواجه شده است. برخی کاربران این وضعیت را به 
»مهمانی« تشبیه کرده‌اند که میزبان را از خانه‌اش بیرون 
می‌کند، و برخی دیگر نیز به پیشینه و ویژگی‌های شخصی 
سفیر پرداخته‌اند. در همین راستا، یک سناریوی فرضی نیز 
مطرح شده است: اینکه اگر دیپلمات کشوری دیگر، مثلًا 
ایران، چنین اظهاراتی را مطرح می‌کرد، واکنش داخلی در 
لبنان چگونه می‌بود. این وضعیت نشــان از »دوگانگی در 

برخورد با حاکمیت« است.
نویســنده در ادامه تاکید می‌کند کــه اظهارات اخیر 
میشل عیســی، هرچند برای برخی غافلگیرکننده نبوده، 
اما بازتاب‌دهنده وضعیتی است که در آن، مفهوم حاکمیت 
ملی با چالش‌های جدی مواجه است و نحوه مواجهه با این 
چالش‌ها، همچنان محل مناقشه در فضای سیاسی لبنان 
باقی مانده اســت. این تحولات در حالــی رخ می‌دهد که 
لبنان در شرایطی پیچیده از نظر سیاســی و امنیتی قرار 
دارد و موضوع مداخله خارجی و اســتقلال تصمیم‌گیری 
ملی همچنان یکی از محورهای اصلی مناقشــات داخلی 

به شمار می‌رود.
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جهان نما

رامین پرتو

وزارت خارجــه آمریــکا دیــروز 
)چهارشــنبه( از تعطیلــی تدریجی 
کنســولگری خود در شــهر پیشاور 
پاکســتان واقــع در نزدیکــی مــرز 
افغانستان خبر داد و هدف از این اقدام 
را تامین امنیت دیپلمات‌ها و مدیریت 
کارآمدتر منابع عنوان کرد. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از اطلاعیه وزارت 
خارجه آمریــکا گــزارش داده که این 
کنســولگری که نزدیک‌ترین پایگاه 
دیپلماتیک آمریکا به مرز افغانســتان 
به شــمار می‌رود، برای همیشه بسته 
خواهد شــد. وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه‌ای اعلام کرد: به دنبال این تعطیلی 
مسئولیت تعاملات دیپلماتیک با ایالت 
خیبر پختونخواه به سفارت این کشور 

در اســام‌ آباد منتقل خواهد شــد. در 
این بیانیه تصریح شــد: »این تصمیم 
نشان‌دهنده تعهد ما به ایمنی کارکنان 
دیپلماتیک و مدیریــت کارآمد منابع 
است«.  در این بیانیه ادعا شده است که به 
رغم تغییر در حضور فیزیکی در پیشاور، 
اولویت‌های سیاستی دولت آمریکا در 
پاکســتان ثابت باقی مانده و واشنگتن 
به تعاملات معنادار برای تقویت روابط 
اقتصادی و پیشــبرد منافع خود ادامه 
خواهد داد. این تصمیم در شــرایطی 
اتخاذ می‌شود که پیشتر در اواسط اسفند 
ماه گذشــته در پی حمــات آمریکا و 
اســرائیل به ایران، موجی از ناآرامی‌ها 
پاکســتان را فراگرفت و بــه گزارش 
رسانه‌های محلی، در جریان درگیری 

میان معترضان خشمگین و نیروهای 
امنیتی پاکستان در نزدیکی کنسولگری 
آمریکا در کراچی، دست‌کم ۹ نفر جان 
خود را از دســت دادند. تنها ۲ روز پس 
از این ناآرامی‌ها در ۱۴ اســفند، وزارت 
خارجه آمریکا به کارکنان غیرضروری 
و خانواده‌هــای دیپلمات‌هــای خود 
در کنســولگری‌های لاهور و کراچی 
دستور تخلیه داد. همچنین در بحبوحه 
تنش‌آفرینی‌های واشنگتن در منطقه 
با تجاوز علیه ایران از ۱۰ اســفند، این 
وزارتخانه نسبت به تهدیدات پهپادی 
و موشکی احتمالی هشــدار داده بود. 
به نوشــته آسوشــیتدپرس بررسی 
این موضوع برای بیش از یک ســال به 
عنوان بخشی از یک تلاش گسترده‌تر 
برای بازساختاربندی نهادهای فدرال 
آمریکا در جریان بوده و تصمیم نهایی، 
ارتباطی به موضوع ایران نداشته است. 
کنسولگری پیشــاور برای سال‌ها یک 
پایگاه اصلی دیپلماتیک و لجستیکی 
برای آمریــکا در زمان اشــغال نظامی 
افغانستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ بــود. این تعطیلی، نخســتین 
تعطیلی کامل یک پست دیپلماتیک 
آمریکا در خارج از کشــور در راستای 
اجرای برنامه ساختاردهی مجدد نهادها 
توسط این وزارتخانه محسوب می‌شود.

واشنگتن کنسولگری خود در پیشاور پاکستان را تعطیل می‌کند
خبر

ولادیســاو کوزینیاک-کامیش، 
وزیر دفــاع لهســتان روز گذشــته 
)چهارشنبه( اعلام کرد که کشورهای 
عضو ائتلاف سازمان پیمان آتلانتیک 
شــمالی )ناتو( نیاز دارند به هدف این 
ائتلاف برای اختصاص ۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود در زمینه دفاعی 
در ۵ سال آینده دســت یابند. رویترز 
نوشت: مقام لهســتانی درباره خطر 
تاخیر در دستیابی به این هدف تا قبل 
از سال ۲۰۳۰ هشدار داد. به نوشته این 
خبرگزاری، لهستان، عضو شرقی ناتو 
که با روسیه و اوکراین هم‌مرز است، در 
مواجهه با ادعای تهدید فزاینده مسکو، 
هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده 
است. ورشو نســبت به اندازه اقتصاد 

خود، بزرگترین هزینه‌کننده نظامی 
ناتو اســت و قصد دارد در سال ۲۰۲۶ 
میلادی ، ۴.۸ درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف امور دفاعی کند. 
وی در کنفرانس ۲۴ روز دفاع در ورشو 
گفــت: اروپا قادر به توســعه ظرفیت 
اقتصادی خود در مقیاســی غیرقابل 
تصور اســت، اما باید شــفاف باشیم: 
این اولویــت امروز اســت. وی گفت: 
هیچ دلیلی برای انتظار تا سال ۲۰۳۵ 
برای ۵ درصــد وجود نــدارد - باید تا 
سال ۲۰۳۰ به آن دســت یافت، زیرا 
ممکن اســت دیرتر از این موعد دیگر 
خیلی دیر شــود. در اجــاس ژوئن 
۲۰۲۵، رهبران ناتــو توافق کردند که 
تا ســال ۲۰۳۵ میــادی ۵ درصد از 

تولید ناخالص داخلــی خود را صرف 
ســرمایه‌گذاری‌های مرتبط با دفاع و 
امنیت کنند. این میزان سرمایه گذاری 
شامل مواردی مانند امنیت سایبری و 
ارتقاء جاده‌ها و بنــادر برای مدیریت 
تجهیزات نظامی ســنگین می‌شود. 
دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان در 
پیامی تاکید کرد که هیچ جایگزینی 
برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 
)ناتو( وجود ندارد. توســک در پیامی 
در حســاب کاربری خود در رســانه 
اجتماعــی ایکس )توئیتر ســابق( با 
بیان اینکه »هشتمین نشست سران 
جامعه سیاســی اروپا« پیام روشنی 
ارسال می‌کند مبنی براینکه پیوندهای 
فراآتلانتیکی و دوستی اروپا و آمریکا 
مسئولیت مشترک همه اعضای ناتو 
است، نوشــت: هیچ جایگزینی برای 
ســازمان پیمان آتلانتیک شــمالی 
وجود ندارد. نخســت وزیر لهســتان 
افزود: طرح خروج نیروهای آمریکایی 
هشدار دیگری اســت مبنی بر اینکه 
برخــی سیاســتمداران، از جملــه 
دونالد ترامــپ رئیس‌جمهور آمریکا 
رویکــرد تا حدی متفاوت نســبت به 
رویکــرد ســنتی دارنــد؛ رویکردی 
 کــه پیش‌تر بــه متحدان احســاس 

امنیت می‌داد.

خبر

لهستان خواستار افزایش بودجه دفاعی ناتو شد

کمیسون اروپا دیروز )چهارشنبه( 
نخســتین »راهبرد ضد فقر« اتحادیه 
اروپا را رونمایی کرد. این طرح با هدف 
ریشه‌کن کردن فقر تا ســال ۲۰۵۰ و 
ارتقای زندگــی میلیون‌ها نفر طراحی 
شده است، اما انتقادات اولیه بر نگرانی‌ها 
درباره عدم وجود بودجه کافی متمرکز 
است. این راهبرد در زمانی اعلام شد که 
فقر همچنان به یک چالــش پایدار در 

سراسر قاره تبدیل شده است. بر اساس 
آمار کمیسون اروپا، در حال حاضر ۹۲.۷ 
میلیون نفر در منطقه در معرض خطر فقر 
یا طرد اجتماعی هستند. این کمیسون 
اعلام کرده است که هدف دارد این تعداد 
را تا ســال ۲۰۳۰ حداقل به اندازه ۱۵ 
میلیون نفر کاهش دهد. اورسولا فون‌در 
لاین، رئیس کمیســون اروپا، در این 
باره تصریح کرد: »فقر و طرد اجتماعی 

چالش‌هایی هســتند که ما می‌توانیم 
و باید آنها را برطــرف کنیم. امروز ما راه 
حلی را برای پیشــگیری و کاهش فقر 
ارائه می‌دهیم«. این برنامه بر سه اولویت 
اصلی یعنی ترویج اشتغال‌های باکیفیت، 
تضمین دسترسی به خدمات ضروری و 
حمایت‌های درآمدی مناسب و  تقویت 
اقدامات هماهنگ میان کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا و ذی‌نفعان مختلف 
معطوف است. این طرح در حالی عرضه 
می‌شــود که هزینه‌هــای زندگی در 
سراسر اروپا رو به افزایش است و بحران 
مسکن عمیق‌تر شــده است. بر اساس 
داده‌های کمیسیون اروپا، قیمت‌های 
مسکن از سال ۲۰۱۳ حدود ۶۰ درصد 
افزایش یافته و در حال حاضر حدود یک 
میلیون نفر در اتحادیه اروپا بی‌خانمان 
هســتند. با وجود گســتره وسیع این 
راهبرد، منتقدان ســوال کرده‌اند که 
آیا این طرح با منابع مالی جدید کافی 

پشتیبانی می‌شود یا خیر. 

رئیس‌جمهور پیشــین آمریکا در 
گفت‌وگویی با شبکه »سی‌بی‌اس« در 
پاسخ به سوالی در رابطه با قدرت‌های 
رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان فرمانده 
کل قوا تاکید کرد که باید هنجارهایی در 
این کشور وجود داشته باشد تا اطمینان 
حاصل شود که ارتش به قانون اساسی 
پایبند بماند و نه شخص رئیس‌جمهور. 
باراک اوباما در گفت‌وگویی با »استیون 

کولبرت« درباره گســترش اختیارات 
وزارت دادگســتری آمریــکا و این‌که 
رئیس‌جمهور آمریکا چه قدرت‌هایی 
نباید داشته باشــد، گفت: کاخ سفید 
نباید بتواند به دادســتان کل دستور 
دهد که هر کسی را که رئیس‌جمهور 
می‌خواهد تحــت پیگرد قــرار دهد. 
رئیس‌جمهور پیشین آمریکا تصریح 
کرد: ایده اصلی این است که دادستان 

کل وکیل مردم است، نه مشاور شخصی 
رئیس‌جمهور. نبایــد وضعیتی ایجاد 
شــود که هر کس در راس دولت قرار 
می‌گیرد، از این قدرت برای هدف قرار 
دادن دشــمنانش یا پــاداش دادن به 
دوستانش استفاده کند. اوباما همچنین 
درباره اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا 
به‌عنوان فرمانده کل قوا، بدون اشــاره 
مستقیم به نام »دونالد ترامپ« عنوان 
کرد که باید مجموعــه‌ای از هنجارها 
وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل 
شــود ارتش به قانون اساســی وفادار 
بماند، نه به شخص رئیس‌جمهور. وی 
همچنین از استفاده رئیس‌جمهور از 
مقام خود برای پیشبرد منافع تجاری 
خانواده و نزدیکانش انتقاد کرد و گفت: 
یکــی از اصول خوبی کــه باید رعایت 
شود این است که رئیس‌جمهور ایالات 
متحده نباید درگیر فعالیت‌های تجاری 
جانبی باشد یا شــرکت‌ها و نهادهای 

خارجی به نفع او سرمایه‌گذاری کنند.

اتحادیه ارتقای زندگی میلیو‌ن‌ها نفر را هدف گرفت 

 رونمایی نخستین »راهبرد ضد فقر« در کمیسیون اروپا 
اوباما: 

ارتش باید به قانون اساسی وفادار بماند، نه به رئیس‌جمهور آمریکا!

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

نتانیاهو همچنان با فشارهای گسترده 
سیاسی و اجتماعی روبه‌روست و ادامه 

وضعیت جنگی تا حد زیادی به بقای 
سیاسی او کمک می‌کند. از این منظر، 

تشدید بحران امنیتی در غزه می‌تواند 
بخشی از شکاف‌های داخلی اسرائیل 

را موقتاً تحت‌الشعاع و مخالفان کابینه 
را در موضع تدافعی قرار دهد

بازگشت جنگ احتمالاً بحران 
انسانی در غزه را وارد مرحله‌ای 

بسیار خطرناک‌تر خواهد کرد، چراکه 
زیرساخت‌های غزه تا حد زیادی 

تخریب شده و محدودیت ورود کمک‌ها 
نیز ادامه دارد؛ بنابراین هرگونه عملیات 
گسترده جدید می‌تواند موج تازه‌ای از 

آوارگی، کمبود غذا و فروپاشی خدمات 
درمانی را به دنبال داشته باشد


